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 ن مناز گلش د گل اندر گلبجوش      اک  من ، دشمن منخ یبه خون گر کش-1

 دیشتن / بجوشد: برو: کُ دنیبه خون کش :یزبان قلمرو

رزمندگان  از ل : استعاره/ گُ نیخاک: مجاز از سرزمشتن/ از نابود کردن، کُ هیکنا دنیبه خون کش :یادب قلمرو

 «گ»و «ن » ییواج آرا« / کشور» گلشن: استعاره از  /

 خاک آزادگان:  درس یازدهم  
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 زیادي هايگل شهیدان خون از بریزي و آنها را بُكشی، را کشورم مردم خون اگر دشمن، اي ی:فکر قلمرو

 .(جوانان وطنم راه شهیدان را ادامه خواهند داد)  .رویید خواهد

 

 م ، سر از تن منخص یا یدا سازج ی    بدوز رمی، به ت یتنم گر بسوز-2 

  را ( / خصم :ن م ریت امفعول ) ب« :  رمیبه ت» در « م » ) تن ِ من ( /  هیمضاف ال« : تنم » در « م »  :یزبان قلمرو

 موقوف المعانی اند. بعد تیباین بیت و /  ی: بسوزاني/ بسوز دشمن

: جناس ي،بدوزياز کشتن / بسوز هیشتن / سر از تن جدا کردن: کناکُ از هیدوختن : کنا ریبه ت :یادب قلمرو

 «س »:یی/ واج آرا / جناس: تن،من  ناهمسان 

 ...کنی جدا بدنم از را سرم و کنی تیرباران مرا و بسوزانی را بدنم اگر دشمن، اي :یفکر قلمرو

 

 من ؟ نهیمن و م انیتو عشق م یی     م ربا، ز قلب یتوان یکجا م-3 

 کجا: چگونه / ربودن : دزدیدن قلمرو زبانی:

 «ن» ،«م »  یی/ واج آرا پرسش انكاريقلب: مجاز از وجود /  : یادب قلمرو

 .از من بگیري است، میهنم و من میان را که عشقی نخواهی توانست این هرگز : یفکر قلمرو

 

 دن منان کناست ، ج یهست یِتجلّ     ادت م ، آرمانم شها یرانیمن ا-4

 ]است[شهادت آرمانم حذف فعل به قرینه معنایی:: آشكار شدن /  یتجلّ  :یزبان قلمرو

جان کندن   /رزقونی ربهمعند اءیالله امواتا بل اح لیسب یقتلوا ف نی: ولا تحسبن الذهیبه آ حیتلم : یادب قلمرو

 «ن »  ییواج آرا/: متناقص نما است یهست ی، تجل

به زندگی و  ).است دوباره زندگیِ باعث من مرگِ و است شهادت من آرزوي و هستم ایرانی من : یفکر قلمرو

 . (جاودانگی راستین دست می یابم

 از مَدفن من روزدکه بعد از من اف     رده گرددشعله ، افس نیدار امپن-5 

 مدفن : جاي دفن رو زبانی:قلم

 « د »، «ز»:  یی/ واج آرا هنیعشق به م / شعله : استعاره از یشعله : مجاز از گرم :یادب قلمرو

مرگ  از پس شعله این شود. می خاموش و سرد وطنم، به نسبت من عشق يشعله که نكن تصور : یفکر قلمرو

 .(و جاودانه است در وجودم پایان ناپذیرعشق به وطن  ).زبانه خواهد کشید قبرم نیز از

 

 تو ، توسن من رنگیازد به نبت      و خواهش میو سازش ، نه تکر مینه تسل-6

 : بزرگ داشت / تو: دشمن / توسن: اسب سرکشمیتكر :یزبان قلمرو

 عزم و اراده توسن : استعاره از :یادب قلمرو

 خواهشی از تو و دارم نمی گرامی کنم. تو را نمی صلح تو با و کنمنمی اطاعت تو از دشمن، اي :یفکر قلمرو

 کنم. می پایداري آن در برابر و آورم می هجوم تو فریب و حیله به . کنم نمی
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 خشم شد خرمن من شهه خوهم       ان جوش یایلق است ، درنون رودِ خک -7 

 ییوجود / واج آرا استعاره از :/  خرمن یهیتشب هخشم: اضاف خوشه/   یهیتشب هرود خلق:اضاف :یادب قلمرو

 «خ» «ش»

 . وجود(شده اندگشتند.)متحد اج بودند، تبدیل به دریاي موّ جاري رود چون که اکنون مردمی : یفکر قلمرو

 .است شده دشمنان به نسبت نفرت و خشم از پر نیز من

 

 ن منپرورد دام یر ، مگلِ صب     من آزاده از خاک ِ آزادگانم -8 

و رشد  تیاز  ترب هیکنا :در دامن پروردن /  اضافه استعاري: ل صبرگُایران /  از خاک آزادگان: مجاز :یادب قلمرو

 صبر و شكیباییاز  هیکنا :مصراع دوم /نیاز سرزم مجاز دادن / خاک :

 و دهممی پرورش گلُی مثل را بردباري و صبر آزادگان)ایران( هستم. از سرزمین ايآزاده من : یفکر قلمرو

 .بود خواهم صبور همیشه

 

 م گردن منست غیگر به ت یزن      ، هرگز ننوشم دیتوح امِجز از ج-9 

 تیغ: شمشیر :یزبان قلمرو

 شراب  مجاز از:/ جام  : اضافه تشبیهیستم غیت/  : اضافه تشبیهی دیجام توح :یادب قلمرو

 بكُشی! مرا ظالمانه ، باورم خاطر به اگر حتی(  پرستم یكتا)  دارم اعتقاد خداوند یگانگی به تنها : یفکر قلمرو

 


